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تاریخ پذيرش:  1404/2/15  	�
هدیکچ

و  و ستم  تعدی، ظلم  تجاوز،  برابر  در  ایستادگی  معنای  به  پایداری  و  مقاومت    

همچنین تلاش برای دستیابی به پیروزی است. ادبیات پایداری، زبان حال انسان هایی 

است که در برابر این چالش ها قیام کرده و مبارزه می کنند. ایران و فلسطین از جمله 

به خاکشان  تجاوز و هجوم دشمنان  تاریخ خود شاهد  در  که  کشورهایی هستند 

بوده اند. با توجه به اشتراکات فرهنگی و دینی این دو ملت و تحولات اخیر منطقه، 

پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی و تحلیل مضامین مقاومت و پایداری در شعر دو 

شاعر برجسته از این دو کشور، معین بسیسو از فلسطین و سعید بیابانکی از ایران، 

این  نگاه  که  پرسش مهم است  این  به  پاسخ  پژوهش  این  اصلی  می پردازد. هدف 

دو شاعر به مضامین مقاومت و پایداری در آثارشان چگونه است؟ یافته های این 

پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای 

 mohtadi@pgu.ac.ir   )( دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران )نویسنده مسئول*(

)**( دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران



116

ـــة
ّ
بي

َ
 الأد

ُ
راســات

ِّ
الد

 العدد ١٠۹ | صيف ٢٠٢۵

انجام شده است، نشان می دهد که هر دو شاعر در آثار خود به مضامین مشترکی 

چون شهادت، وطن و مبارزه پرداخته اند و اشعاری تأثیرگذار در این زمینه سروده اند. 

در شعرهای بسیسو، مفهوم وطن با رنگ و بوی ملیت برجسته است، در حالی که 

در آثار بیابانکی، این مفهوم بیشتر با قالب مذهب همراه است. از دیگر نتایج مهم 

این پژوهش، اشاره به شخصیت های اسلامی مشترکی است که هر دو شاعر درباره 

آنها شعر سروده اند و در میان این شخصیت ها، امام حسین )ع( جایگاهی ویژه دارد.

واژگان کلیدی: پایداری، شعر معاصر، معین بسیسو، سعید بیابانکی

۱- مقدمه

واژه پایداری و اصطلاح ادبیات پایداری در قرن بیستم رواج بسیاری داشته    است؛زیرا 

در این زمان کشورهای  زیادی مورد تهاجم و ستم قرار گرفته اند. در چنین شرایطی 

ادبیات پایداری به ابزار قدرتمندی برای شاعران و نویسندگان در جهت به تصویر 

کشیدن رشادت ها و فداکاری ها  و رساندن صدای مظلومیت آنها به گوش جهانیان 

با آگاهی بخشی و  پایداری  ادبیات  تبدیل شده است.شاعران و نویسندگان حوزه 

فریاد  با  کوشندتا  می  آنان  اند.  داشته  ستم  با  مبارزه  در  مهمی  نقش  روشنگری، 

که  است  دلیل  همین  به  و  کنند  مطالبه  را  مردم  شده  پایمال  حقوق  دادخواهی 

ادبیات پایداری همواره با تعهد و مسئولیت اجتماعی همراه بود. 

با  انسانی، که همواره مبارزه  با فطرت  انطباق آن  پایداری و  جذابیت مقاومت و 

ظلم و ظالم را امری پسندیده می داند، باعث اقبال عمومی به این حوزه شده است. 

این فطرت ظلم ستیزانه انسانی در ادبیات نیز نمود یافته است و ادبیات پایداری به 

یکی از شاخه های جذاب ادبی تبدیل شده است. در سال های اخیر، پس از وقایع 

مربوط به مقاومت مردم فلسطین در برابر رژیم غاصب و همچنین جنگ تحمیلی 

و دفاع مقدس در ایران، این حوزه پررنگ تر از گذشته مطرح شده و آثار ارزشمندی 

از سوی نویسندگان و شاعران به رشته تحریر درآمده است. مهم ترین عامل پیدایش 
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این نوع ادبیات، ظلم ستیزی و دفاع از آرمان ها و ارزش هایی نظیر سرزمین، خانواده، 

و مقابله با دشمنان بوده است.

ادبیات تطبیقی یکی از شاخه های نقد ادبی است که به بررسی روابط ادبی ملل 

مختلف و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها می پردازد. این حوزه بازتابی از داد و ستد 

ادبیات  دارند،  قرار  یکدیگر  با  تعامل  در  فرهنگ ها  که  است؛ همان گونه  فرهنگی 

به عنوان یکی از ارکان فرهنگ نیز متأثر از این تعاملات است. ادبیات تطبیقی تصویر 

یا ملت های دیگر است )فرشیدورد  ادبیات و فرهنگ یک ملت در ملت  انعکاس 

.)1363 :۸۰۸

در حوزه  به ویژه  تاریخی،  و  فرهنگی  اشتراکات  دلیل  به  فلسطین  و  ایران  ادبیات 

ادبیات پایداری، شباهت های قابل توجهی با یکدیگر دارند. هر دو ملت در تاریخ 

خود دچار تجاوز و تعدی دشمنان به خاکشان شده اند. این پژوهش، با بهره گیری 

درون مایه های  تا  می کند  تلاش  کتابخانه ای،  به صورت  و  توصیفی-تحلیلی  شیوه  از 

مشترک در اشعار دو شاعر برجسته از این کشورها، معین بسیسو و سعید بیابانکی، 

را مورد بررسی قرار دهد؛ همچنین هدف آن تحلیل شباهت ها و تفاوت های فکری 

این دو شاعر در اشعارشان و نمایش این ویژگی هاست.

۱-۱- پیشینه پژوهش

تبیین  در  که  ویــژه ای  جایگاه  و  موضوعی  جذابیت  دلیل  به  پایداری  ادبیات 

مبارزات انسانی و اجتماعی دارد، همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. 

پژوهش های متعددی تاکنون به بررسی ابعاد مختلف ادبیات پایداری و تحلیل آثار 

شاعران برجسته این حوزه پرداخته اند. در این بخش، به مرور پژوهش های مرتبط با 

موضوع مطالعه حاضر می پردازیم.

پایان نامهها

•	 پایان‌نامه  آرمند،  محسن  سید  نویسنده:  آثارش«،  خلال  از  بسیسو  »معین 
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کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان 1390. در این پژوهش، 

نویسنده به بررسی دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی و ادبی معین بسیسو و 

تحلیل فنی اشعار وی پرداخته است. این مطالعه رویکرد جامعی به ابعاد 

مختلف آثار بسیسو ارائه داده و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی اشعار او را 

بررسی کرده است.

•	 »بررسی عناصر پایداری در اشعار معین بسیسو«، نویسنده: فاطمه حسینی، 

به  پژوهش  این   .1392 زمستان  قم،  دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  پایان‌نامه 

با  شاعر  که  می‌دهد  نشان  و  پرداخته  بسیسو  معین  افکار  و  آراء  بررسی 

بهره‌گیری از مکاتب ادبی کلاسیسم، رمانتیسم و رئالیسم به مضامین پایداری 

پرداخته است، اما گرایش اصلی او به مکتب سیاسی مارکسیسم بوده است.

•	 معین  و  مردانی  نصرالله  شعر  در  پایداری  جلوه‌های  تطبیقی  »بررسی 

بسیسو«، نویسنده: هارون جان‌محمدی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه 

پیام نور مرکز بندر ترکمن، پاییز 1400، در این پژوهش، مؤلفه‌های مقاومت 

و پایداری مانند دفاع از وطن، استبدادستیزی، آگاهی‌بخشی و ظل‌مستیزی در 

اشعار نصرالله مردانی و معین بسیسو مورد تحلیل قرار گرفته است.

قمالات 

•	 مطالعه  فلسطین؛  معاصر  شعر  در  پایداری  جلوه‌های  تطبیقی  »خوانش 

مورد پژوهانه: شعر معین بسیسو و قیصر امین‌پور«، نویسندگان: احمدرضا 

ادبیات تطبیقی، دانشگاه  نقد و  ندا تصدیقی، فصلنامه  حیدریان شهری و 

عناصر  مقایسه  به  مقاله  این   .1390  ،3 شماره  اول،  سال  کرمانشاه،  رازی 

موسیقایی و تصاویر شعری در اشعار معین بسیسو و قیصر امین‌پور پرداخته 

است و شباهت‌ها و تفاوت‌های برجسته‌ای را در نحوه پرداختن به مضامین 

پایداری میان این دو شاعر بررسی کرده است.

•	 »تطبیق شاخص‌های ادب پایداری در سروده‌های عبدالجبار کاکایی و معین 
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فصلنامه  صادقی،  معصومه  و  الدین  نجم  نرجس  نویسندگان:  بسیسو«، 

بهارستان سخن، سال چهاردهم، شماره 38، پاییز 1396، نویسنده این مقاله 

به تحلیل مضامین شعری پایداری مانند وطن، شهادت، نقد شاعران منفعل و 

اهمیت مادران و همسران شهدا در اشعار عبدالجبار کاکایی و معین بسیسو 

پرداخته است.

•	 سعید  و  کاشانی  سپیده  آثار  در  پایداری  اندیشه‌های  تحلیل  و  »بررسی 

فشارکی،  محمدی  محسن  و  دفتریان  مسعود  سید  نویسندگان:  بیابانکی«، 

فصلنامه جامع دفاع مقدس، سال چهارم، شماره 1، بهار 1398، این پژوهش 

با تبیین ویژگی‌های شعر دفاع مقدس، سبک‌های شعری سپیده کاشانی و 

سعید بیابانکی را تحلیل کرده و به درون‌مایه‌های مشترک در اشعار این دو 

شاعر پرداخته است.

با وجود مطالعات متعدد درباره ادبیات پایداری و آثار معین بسیسو و سعید 

بیابانکی، پژوهش مستقلی که مؤلفه های ادبیات پایداری را به صورت تطبیقی میان 

این دو شاعر بررسی کند، یافت نشده است. این مسئله اهمیت پژوهش حاضر را 

دوچندان می کند؛ زیرا با نگاهی تطبیقی، به مقایسه شباهت ها و تفاوت های فکری 

و هنری این دو شاعر می پردازد و درک عمیق تری از تعامل فرهنگی و اجتماعی در 

ادبیات مقاومت ارائه می دهد.

2-1. سؤالات پژوهش :

این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی مضامین مقاومت و پایداری در اشعار معین 

بسیسو و سعید بیابانکی، به دنبال پاسخ به سؤالات زیر است:

	1 مضامین مشترک در اشعار معین بسیسو و سعید بیابانکی کدام‌اند؟.

	2 نوع نگاه دو شاعر به مضامین مقاومت و پایداری چگونه است؟.

این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به 
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بررسی مضامین مشترک پایداری در اشعار معین بسیسو و سعید بیابانکی می پردازد.

2.تعریف ادبیات پایداری و پیشینۀ آن

اصطلاح »ادبیات مقاومت« ابتدا در فلسطین و توسط غسان کنفانی، نویسنده 

شهید فلسطینی، مطرح شد. او در کتاب خود ادبیات مقاومت در فلسطین، که در 

سال 1966 منتشر شد، این مفهوم را به جهان معرفی کرد و مظلومیت و مبارزات 

مردم فلسطین را به تصویر کشید )ترابی، 1389:66(. از آن زمان، این اصطلاح به 

ادبیات دیگر ملل، از جمله ایران، سرایت کرد و به ابزاری برای نمایش مقاومت و 

دفاع از هویت و ارزش های انسانی تبدیل شد.

در  ویژگی هایی جدایی ناپذیر  به عنوان  پایداری  و  مقاومت  تاریخ بشر،  آغاز  از 

ذات انسان ها وجود داشته و نقش مهمی در زندگی آنان ایفا کرده است. نخستین 

جلوه های مقاومت در تلاش برای مقابله با سختی های زندگی و بلایای طبیعی نمایان 

ایستادگی در برابر ظلم، تجاوز و بی عدالتی معنایی  با گذشت زمان،  اما  شده اند. 

این شکل والای  است.  بدل شده  زیبا  و  به یک هنر مقدس  و  پیدا کرده  عمیق تر 

مقاومت به ویژه در ادبیات بازتاب یافته و شاخه ای به نام ادبیات پایداری یا مقاومت 

آثاری است که در  ادبیات شامل  نوع  این  به طور کلی،  به وجود آورده است.  را 

نقض  و  منابع ملی  تجاوز خارجی، غصب  داخلی،  استبداد  بستر شرایطی همچون 

آزادی های اجتماعی شکل می گیرند و مخاطبان خود را به مبارزه با چنین ناملایماتی 

ادبیات گاهی در واکنش به ستمهای  این  فرا می خوانند )جامه شورانی، 1397:5(. 

اجتماعی و گاهی در پاسخ به تجاوزات خارجی شکل می گیرد و نماد هویت ملی و 

تاریخی یک ملت است.

1-2. ادبیات پایداری در ایران و فلسطین

ایران و فلسطین، به دلیل تجربه جنگ و اشغال، از مراکز مهم ادبیات پایداری 
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بوده اند. فلسطین، با تاریخ طولانی مقاومت در برابر اشغال، الهام بخش بسیاری از 

شاعران جهان اسلام بوده است. »نبض شعر عرب امروز با مسأله فلسطین می تپد 

شاید نتوان شاعری یافت که در کشورهای عربی شعر بگوید و موضوع بخشی از 

به ندرت می  شعرهایش را فلسطین تشکیل ندهد. همانگونه که در دنیای قدیم 

توان شاعری یافت که از عشق سخن نگفته باشد« (شفیعی کدکنی ، ۱۳۸۰:۲۴۹(. در 

ایران، ادبیات پایداری به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی به اوج خود رسید. در دهه 

۱۳۶۰، شاعرانی ظهور کردند که مفاهیم مرتبط با دفاع مقدس را با زبانی شفاف 

برجسته ترین  از  یکی  به عنوان  امین پور  قیصر  کشیدند.  تصویر  به  حماسی  گاه  و 

چهره های این عرصه شناخته می شود )شرفی، 1394:42(.

2-2. تفاوت های ادبیات پایداری ایران و فلسطین

محمدرضا سنگری در کتاب ادبیات دفاع مقدس تفاوت های مهمی بین   ادبیات 

پایداری ایران و دیگر ملل، از جمله فلسطین، بیان کرده است:

ادبیات پایداری فلسطین بر »ناسیونالیسم« )ملی گرایی( و »روح وطنی« )حس 

میهن پرستی( تأکید دارد، در حالی که در ایران، هویت دینی برجسته تر است.

تراژدی  و  آوارگی  چون  موضوعاتی  حول  بیشتر  فلسطینی  شاعران  دغدغه های 

شکست است، اما در ایران، امید به پیروزی و آرمان های جهانی غالب است.

در فلسطین، ادبیات مقاومت بیشتر آفاقی است، اما در ایران، مضامین عرفانی و 

اَنَفُُسی پررنگ تر هستند )سنگری، 1398:19(.

۳- مروری بر زندگینامه معین بسیسو 

معین بسیسو، فرزند توفیق بسیسو، در سال 1927 میلادی در شهر غزه متولد 

شد. او در دوران جوانی به عرصه شعر و ادبیات علاقه نشان داد و نخستین دیوان 

خود را با نام »المعرکه« در دوران تحصیل در دانشگاه آمریکایی منتشر کرد. این اثر، 
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که نام خود را از یکی از قصاید موجود در دیوان گرفته است، نقطه آغاز فعالیت های 

ادبی معین بسیسو بود.

او طی زندگی خود به کشورهای مختلف عربی سفر کرد و آثارش به طور عمده 

به  بسیسو  بود. شعر  به وطن  بازگشت  آرزوهای  و  میهنی  دغدغه های  از  بازتابی 

تصویر واقع گرایانه ای از زندگی آوارگان فلسطینی پرداخته و در برابر ستمگران قیام 

کرده است. دکتر غالی شکری در توصیف شعر بسیسو، گوهر فراگیر آن را »پایداری« 

دانسته است )شرفی، 1394:89(. معین بسیسو یکی از پیشگامان نمایش نامه نویسی 

او  برجسته  آثار  جمله  از  که  کرد  خلق  متعددی  نمایشنامه های  او  بود.  فلسطین 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: ثورة الزنج، شمسون و دلیلة، العصافیر تبنی أعشاشها 

بین الأصابع، کلیلة و دمنة، یومیات غزه، دفاتر فلسطینیه، ثمانیة و ثمانین یوم خلف 

آوارگی  از زندگی در  تأملات بسیسو  آثار، که گاه خاطرات و  این  بیروت.  متاریس 

مفهوم  تبیین  در  مهمی  نقش  می دهند،  بازتاب  را  اشغالگری  برابر  در  مقاومت  و 

پایداری و مبارزه در ادبیات معاصر فلسطین ایفا کرده اند )بیدج، 1389:156(.

پایداری، محور اصلی و گوهر فراگیر اشعار معین بسیسو است. او همواره تلاش 

داشت تا در دو سطح قومی و اجتماعی به شاعر پایداری تبدیل شود. در نگاه او، 

آزادسازی قومی نقطه آغاز و بنیادی ترین شرط برای هر نوع آزادسازی دیگر است 

)شکری 1366:493(.

۴- مروری بر زندگینامه سعید بیابانکی

سعید بیابانکی در چهارم مهر 1347 در خمینی شهر اصفهان متولد شد. او از 15 

سالگی به سرودن شعر علاقه مند شد و نخستین تشویق ها را از مستخدم مدرسه 

خود دریافت کرد. با گذشت زمان و حضور در جلسات ادبی، علاقه و استعداد او در 

شعر جدی تر شد. بیابانکی با پیوستن به انجمن های ادبی سروش و صائب اصفهان، از 

محضر استادانی همچون صاعد اصفهانی، خسرو احتشامی، محمد مستقیمی و خلیل 
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و مهارت های  تقویت ذوق  در  بسزایی  نقش  آموزش ها  این  گردید.  بهره مند  بلدی 

ادبی او داشتند. بیابانکی تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی کامپیوتر 

به سرودن شعر روی  به صورت جدی  از سال 1364  و  پایان رساند  به  اصفهان  در 

آورد. اولین مجموعه شعرش با عنوان »ردپایی بر برف« در سال 1369 منتشر شد که 

آغازگر فعالیت حرفه ای او در عرصه ادبیات بود. شهرت اصلی او به عنوان شاعری 

صاحب سبک و با زبانی توانمند، در سال 1376 با انتشار کتاب »نیمی از خورشید” 

شاخص  شاعران  از  یکی  به عنوان  او  جایگاه  تثبیت  موجب  اثر  این  گرفت.  شکل 

ادبیات معاصر ایران شد )محمدپور و حسین زاده، 1400:6(.

۵- مضامین مشترک پایداری در شعر بسیسو و بیابانکی

ادبیات پایداری به عنوان نوعی ادبیات متعهد و ملتزم، بر محور ایثار و جان فشانی 

در راه آرمان های والایی چون دفاع از مظلومان، مبارزه با ظلم، آزادی خواهی، و حفظ 

هویت ملی شکل گرفته است. یکی از برجسته ترین این موضوعات، وطن دوستی و 

عشق به سرزمین مادری است که در اشعار مقاومت عربی و فارسی به شکلی پررنگ 

مطرح شده است.

۵-۱- وطن دوستی و عشق به وطن

بوده است.  انسان ها  از مفاهیم مقدس و محبوب در میان  وطن همواره یکی 

پیوند عاطفی میان انسان و سرزمین، علاوه بر جنبه های تاریخی و فرهنگی، اغلب 

ادبیات مقاومت  در  است. وطن  مانند کودکی و خانواده  یادآور خاطرات شخصی 

به عنوان مظهر هویت، عزت، و آزادی شناخته می شود و شاعران آن را به مادر تشبیه 

کرده اند؛ مادری که در دامان آن پرورش یافته اند و شاخ و برگ گرفته اند. »وطن و 

به طوری  است،  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  عرب  فرهنگ  در  آن،  راه  در  جانبازی 

که این مضامین در ادبیات عرب جایگاهی والاتر از دیگر موضوعات دارند« )جامه 
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شورانی، 1397:14(. 

در ادبیات مقاومت فلسطین، مفهوم وطن به دلیل تجربه آوارگی و اشغال سرزمین 

بسیار چشمگیر است. این مضمون در ادبیات مقاومت ایران نیز از جایگاهی خاص 

برخوردار است، اما بیشتر با تأکید بر حفظ استقلال و فداکاری در راه دفاع از مرزها 

همراه شده است )شرفی، 1394:114(. شاعران در هر دو فرهنگ، عشق به وطن را 

به عنوان موضوعی ارزشمند و مقدس در اشعار خود گنجانده اند.

معین بسیسو، از شاعران برجسته ادبیات مقاومت فلسطین، همواره در اشعار 

خود از عشق به وطن، آزادی سرزمین، و زیبایی های آن سخن گفته است. فلسطین 

جغرافیای  به  نه تنها  او  اوست.  اشعار  از  بسیاری  محور  غزه،  زادگاهش،  به ویژه  و 

سرزمین خود، بلکه به تاریخ و اساطیر آن عشق می ورزید. »بسیسو وطن را حافظه 

تاریخی یک ملت می داند. وی نه تنها به جغرافیای وطن عشق می ورزد بلکه به 

تاریخ و اساطیر آن نیز عشق می ورزد و احساس نیاز می کند« )شرفی 1394:92(.  

اشعار بسیسو از آلام و رنج های مردم فلسطین سخن می گوید و تلاش دارد تا این 

دردها را به صدای جهانیان برساند. او وطن را نمادی از هویت، عزت، و مقاومت در 

برابر اشغال گران می داند و همواره بر ضرورت آزادی آن تأکید می کند.

ارزش های ملی، و شهادت در  از مرزها،  با دفاع  ایران، مفهوم وطن دوستی  در 

راه حفظ استقلال همراه است. »همواره شاعرانی  بوده اند که برای سربلندی و 

رهایی میهن کوشیده اند و شعرشان را در خدمت وطن قرار داده اند« )مهاجر نوعی 

و فلاحی، 1400:101(.

این عشق به وطن در ادبیات دفاع مقدس ایران، با الهام از مفاهیم مذهبی، به 

شکل مضاعفی مورد توجه قرار گرفته است. شاعرانی چون قیصر امین پور و سعید 

قالبی  در  را  وطن دوستی  ایثار، حس  و  شهادت  مضامین  از  بهره گیری  با  بیابانکی 

مضامین  از  یکی  به‌عنوان  وطن دوستی  بنابراین  کرده اند؛  ارائه  حماسی  و  معنوی 

مشترک در ادبیات پایداری، نماد هویت و آزادی است. معین بسیسو و دیگر شاعران 
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فلسطینی، عشق به سرزمین مادری را در بستر آوارگی و مبارزه برای بازپس گیری 

با شهادت و معنویت  را  این عشق  ایرانی  بیان کرده اند. در مقابل، شاعران  وطن 

پیوند داده اند و در قالبی حماسی و آیینی به نمایش گذاشته اند. بسیسو در قصیده 

»المدینه المحاصره« چنین سروده است:

هذي هي الحسناءُُ غزةُُ في مآتمها تدور

ما بین جوعی في الخیام و بین عطشی في القبور

ومعذّّب یقتات من دمه و یتعصر الجذور

من الإذلال فاغضب أیها الشعب الأسیر

)بسیسو، 2008:43(

اندوه  هایش می  گردد، در میان گرسنگان در  این زیبارو، غزه است که در میان 

تغذیه  خود  ازخون  که  شده ای  شکنجه  میان  گورستان  ها.  در  تشنگان  و  خیمه ها 

 میکند‏ و ریشه ها را می  فشارد تصاویری از ذلت پس غضب کن  ای ملت اسیر.شاعر 

در این شعر، غزه، زادگاه خود را به زن زیبارویی تشبیه کرده که تحت تأثیر رنج ها و 

مصائب بی پایان، زیبایی اش مخدوش شده است. این تشبیه، به خوبی پیوند عاطفی 

شاعر با وطن و حسرت او برای آزادی سرزمینش را بازتاب می دهد. او با بهره گیری از 

تصاویر گرسنگی، آوارگی، و رنج، از شرایط سختی که بر مردم غزه تحمیل شده است 

سخن می گوید. او وضعیت مردم را از زاویه ای انسانی و عاطفی به تصویر می کشد 

و آلام و سختی هایی مانند گرسنگی، تشنگی، و بی خانمانی را با تصاویر ملموس به 

مخاطب منتقل می کند. از مخاطبان خود می خواهد که در برابر این ظلم و ستمها 

خشمگین شوند و قیام کنند. وطن در نگاه شاعر، موجودی مقدس است که نباید 

استعاری و نمادین،  با زبان  یا تسلیم شود. شاعر  ببیند  تحت هیچ شرایطی آسیب 

مخاطب را به همراهی با رنج‌های مردم غزه و مشارکت در مبارزه برای آزادی دعوت 

می کند.

بسیسو در شعر دیگری بنام » القمر المحنّّط« چنین سروده است:
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»یا وطني

یا قمراًً محنطا صغیر

امحله في قحیبة الفسر

مهاجراًً علی جواد من خشب

ابحث عن طروادة العرب

مهاجراًً شرید«.

)بسیسو، 2008:335 (

وطنم، ای ماه مومیایی کوچک، 

که آنرا در چمدانم حمل می کنم، مهاجر بر اسبی چوبی

به دنبال تروآی عرب می گردم، مهاجری آواره.

در این قصیده منظور از »ماه مومیایی« همان فلسطین است که شاعر با خود 

و در چمدان آن را حمل می کند این قصیده تداعی گر داستان ترواست ولی او به 

دنبال تروای عرب است تا بتواند با کمک آن سرزمین خود را رها سازد شاعر این ماه 

را به عنوان بخشی از خود در همه جا حمل می کند )شیخی و همکاران، 1399: 8 

(. شاعر دنبال یک ناجی اسطوره ای، از نژاد عرب می گردد تا سبب آزادی وطنش 

گردد، شاید بدین جهت اصطلاح تروآی عرب را آورده است به هدف آنکه تلنگری 

باشد برای دیگر کشورهای عربی و خواهان آن است که این کشورها دست به دست 

هم داده و با اتحاد خود اسرائیل را نابود نمایند همانگونه که در داستان تروآ اتحاد 

و همبستگی نیروها باعث پیروزی بر دشمن شد. شاعر یکه و تنها سوار بر اسبی 

با خود همراه سازد جماعتی  آزادی سرزمینش  برای  را  تا جماعتی  چوبی می گردد 

از نژاد عرب. شعر »یا وطنی« یکی دیگر از آثار برجسته معین بسیسو در ادبیات 

پایداری است که در آن شاعر فلسطین را به “ماه مومیایی کوچک” تشبیه می کند و 

با حمل آن در چمدان، نشان می دهد که وطن برای او عنصری مقدس، جدانشدنی، 

و همیشه همراه است. این شعر به طور استعاری به داستان اسطوره ای تروآ اشاره 
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دارد و از اتحاد و همبستگی برای آزادی فلسطین سخن می گوید.

شاعر با استفاده از داستان اسطوره ای تروآ، ملت های عربی را به همبستگی و 

اتحاد فرا می خواند و این ه‌مصدایی را کلید اصلی برای آزادی سرزمین فلسطین از 

بازپس گیری  برای  بنیادین  راه حلی  به عنوان  را  اعراب  اتحاد  او  اشغالگری می داند. 

یک سرزمین  فلسطین صرفاًً  شاعر،  نگاه  در  می کند.  معرفی  فلسطین  ملی  هویت 

نیست؛ بلکه بخش جدایی ناپذیری از هویت فردی و ملی اوست که حتی در دوری و 

آوارگی نیز همواره با او باقی می ماند. شاعر با تمثیل به اسب چوبی تروآ و تأکید بر 

تلاش های فردی خود، نقش افراد را در شکل گیری جنبش های بزرگ برجسته می کند 

و اهمیت مسئولیت پذیری فردی را در مسیر مبارزه برای آزادی یادآور می شود. شعر 

بازتابی از عشق عمیق معین بسیسو به فلسطین دانست؛  »یا وطنی« را می توان 

اثری که ضمن دعوت به اتحاد و مقاومت، با تصاویر نمادین و استعاری، حس عمیق 

تعلق به وطن، لزوم مبارزه فردی، و ضرورت همبستگی ملی را پررنگ می کند. این 

شعر نمونه ای قابل توجه از ادبیات پایداری است که با الهام از اساطیر و بهره گیری 

شکلی  به  را  اتحاد  و  عدالت،  آزادی،  همچون  مفاهیمی  تاریخی،  واقعیت های  از 

الهام بخش ترویج می دهد.

  سعید بیابانکی نیز شعری مشابه با شعر بسیسو دارد که در آن از نگرانی خود 

بابت رنج های وطن سخن می گوید و از کسانی که باعث صدمه زدن به وطنش 

شده اند انتقاد می گیرد:

»پیچایی گیسوی شکن در شکن است این؟

یا مطلع پیچیدۀ شب های من است این؟

زیر قدم رهگذران له نشود. ..آی

دل نیست که آلاله ی خونین کفن است این

نم نم بچشان بوسۀ خود را به لبانم

گیرایی بی حدّّ شراب کهن است این
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بگذار در آغوش تو آرام بگیرم

دلچسب ترین شیوۀ جان باختن است این

بنشین به تماشای فرو ریختن من

دل... نه! به خدا خانۀ ویران من است این

ارزان مفروشید رفیقان! سر ما را

زنهار! مگر یوسف بی پیرهن است این؟

سُُم کوفته پاییز بر این دشت و گذشته است

انگار نه انگار گل است این، چمن است این

این قدر بر این پیکر تفتیده متازید!

سوگند که ایران من است این، وطن است این ...«

)بیابانکی، ۱۳۹۰:57(

که  می داند  ارزشمند  گوهری  را  وطن  بسیسو،  معین  همچون  بیابانکی،  سعید 

حفاظت از آن شایسته ای فراتر از جان انسان است. او در این شعر با بهره گیری از 

تشبیه های گوناگون، احساسات عمیق خود را نسبت به وطن بیان کرده است. در 

این توصیفات، وطن به دل، آلاله خونین کفن، شراب کهن، گل و چمن تشبیه شده 

که هرکدام گوشه ای از ویژگی ها و تاریخ وطن را نمایان می کند: آلاله خونین کفن به 

خون شهیدانی اشاره دارد که در جنگ تحمیلی برای دفاع از وطن جان خود را ایثار 

کرده اند. شراب کهن نمادی است از عشقی عمیق و دیرینه نسبت به وطن. گل و 

چمن نیز لطافت و آسیب پذیری وطن را نشان می دهد که نیازمند مراقبت و حمایت 

است.  بیابانکی در این شعر وطن را به پیکری مقدس تشبیه کرده که حفظ حرمت 

و پاسداری از آن امری ضروری و حیاتی است و بر لزوم توجه به ارزش و جایگاه آن 

تأکید می کند.
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  5-1-1. تفاوت مضمون وطن در شعر ایران و فلسطین 

تأثیر عوامل فکری، فرهنگی و سیاسی جامعه ای  ادبی تحت  اثر  بی تردید، هر 

را در  تفاوت هایی  تأثیرات،  این  نویسنده در آن زندگی می کند.  یا  است که شاعر 

نگاه و بیان موضوعات مختلف، به ویژه در اشعار شاعران کشورهای گوناگون، ایجاد 

می کند.

میهن  و  وطن  به  نگاه  نوع  نیز  بیابانکی  سعید  و  بسیسو  معین  اشعار  در 

است.  پررنگ تر  بسیار  ملیت  رنگ  فلسطینی،  شاعران  شعر  در  دارد.  تفاوت هایی 

اعتقادات ملی است. در فلسطین،  این موضوع به دلیل تفاوت در نوع تهاجم و 

علاوه بر حمله اسرائیل، مسئله اشغال سرزمین و از بین بردن هویت ملی نیز مطرح 

است. در مقابل، در جریان جنگ تحمیلی ایران، دشمن نتوانست کشور را به طور 

کامل اشغال کند و تنها بخش کوچکی از خاک ایران به صورت موقت مورد تجاوز 

قرار گرفت. »عشق به سرزمین پدری و آبا اجدادی آنچنان در شعر فلسطین بروز 

آنکه  بر  علاوه  فلسطینی  شاعر  که  چرا  ندارد،  بروز  ما  مقاومت  در شعر  که  دارد 

میهن خود را غصب شده می بیند، با خطر دیگری روبروست و آن اینکه نسل جدید 

فلسطین که کشور خود را ندیده و در جایی دیگر متولد شده، نسبت به آن احساس 

به  اساسی  تفاوت های  از  بیگانگی می کند« )محمدی روزبهانی، 1389:126(. یکی 

باورها و انگیزه های مبارزان بازمی گردد. میان رزمندگان ایرانی، انگیزه های نبرد بیشتر 

بر آموزه های اسلامی و مکتب تشیع پایه ریزی شده و بُعُد ملی کمتر برجسته است. 

انگیزه های ملی و هویت سرزمینی نقشی  مبارزان فلسطینی،  میان  در مقابل، در 

محوری تر دارند و در مقاومت آن ها تأثیرگذارند. این تفاوت ها نشان دهنده آن است 

که اشعار هر دو شاعر بازتاب دهنده شرایط تاریخی، فرهنگی و اجتماعی متفاوتی 

است که دیدگاه آن ها نسبت به مفهوم وطن و مقاومت را شکل داده است.
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2-5. دعوت به جنگ و مبارزه 

از  استفاده  مبارزه،  به  ترغیب  برای  پایداری  اشعار  در  مؤثر  روش های  از  یکی 

خطاب های مستقیم به عزیزان و نزدیکان همچون رفیق، برادر، مادر یا پدر است. 

پیوند  انسانی و عاطفی  با احساسات  تعابیر، موجب می شود شعر  این  به کارگیری 

عمیق تری برقرار کند و تأثیرگذاری آن بر مخاطب افزایش یابد. چنین زبانی، افزون 

بر انتقال پیام مبارزه، ارتباطی عاطفی میان شاعر و خواننده ایجاد کرده و به تقویت 

پیام شاعر کمک شایانی می کند. این شیوه بیانی، به ویژه در ادبیات مقاومت، نقشی 

اساسی در تقویت انگیزه و تشویق مخاطبان به همراهی با آرمان های مبارزه ایفا 

می کند.

معین بسیسو در یکی از اشعار معروف خود بنام »المعرکه«  چنین سروده است:

»أنا إن سقطت فخذ مکاني یا رفیقي في الکفاح

واحمل سلاحي لایخفك دمي یسیل من السلاح

وانظر الی شفتيّّ اطبقتا علی هوج الریاح

و انظر الی عینيّّ اغمضتا علی نور الصباح

أنا لم أمت أنا لم أزل ادعوك من خلف الجراح« 

)بسیسو، 2008:41(

رفیقم! من اگر) در میدان مبارزه ( از پای افتادم، تو جایگزین من باش؛ سلاحم را 

بردار و نترس از خونی که از سلاحم می چکد؛ به لبهای بسته ام در برابر شدت بادها 

بنگر؛ و به چشمان بسته ام که بر نور صبح بسته اند نگاه کن؛ من نمرده ام من هنوز 

از پشت زخمها تو را فرا می خوانم.

در این شعر، معین یاران و همرزمانش را به مقاومت و مبارزه فرا می خواند و از 

آنان می خواهد که حتی در صورت شهادت او در میدان نبرد، صحنه را ترک نکرده 

و راه او را ادامه دهند. شاعر با بهره گیری از تشبیهی زیبا، سختی ها و مشقت های 

جنگ را همچون »هوج الریاح”، یعنی طوفان های سهمگین، به تصویر می کشد. او بر 
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این نکته تأکید می کند که حتی شدت این طوفان ها نیز موجب نخواهد شد که لب 

به گلایه بگشاید و به مبارزه اش وفادار باقی می ماند. شاعر با ایجاد حس همدلی 

و انگیزش در مخاطب، او را به استواری در برابر دشمن و پافشاری بر ادامه مسیر 

را  با دشواری ها  مواجهه  در  ایستادگی  و  استقامت  جایگاه  و  کرده  ترغیب  مبارزه 

برجسته می سازد.

سعید بیابانکی در شعری با عنوان »جنگ« تصاویری تأثیرگذار و مملو از تضاد را 

به تصویر می کشد. او در این شعر بیان می کند:

 »پوکه های گلوله های توپ

 گلدان شده اند

 کلاه های آهنی سربازان لانه کبوتران

و من هر شب خواب جنگ می بینم« 

)بیابانکی، 1394:73(

تقابل میان جنگ و صلح، تغییری نمادین در کارکرد  از  با بهره گیری  ابیات  این 

ابزارهای جنگی پس از پایان نبرد را به تصویر می کشند. پوکه های گلوله، که روزگاری 

تبدیل  زندگی  پرورش  برای  گلدان هایی  به  اکنون  بودند،  نابودی  و  خشونت  نماد 

کار  به  نبرد  میدان  در  حفاظت  برای  روزی  که  سربازان،  آهنی  کلاه های  شده اند؛ 

اما شاعر  برای کبوتران، نشانه صلح، بدل شده اند.  امن  به لانه ای  اینک  می رفتند، 

عبارت  این  که هنوز خواب جنگ می بیند.  پایان می دهد  تأمل برانگیز  با جمله ای 

حکایت از اثرات پایدار روانی جنگ بر ذهن و روح انسان دارد، حتی هنگامی که 

صلح به ظاهر برقرار شده است. این شعر، در عین اشاره به امید و صلح، به مخاطب 

یادآوری می کند که زخمهای جنگ همچنان در خاطره بازماندگان نقش بسته است.

و  گلوله  پوکه های  گلدان شدن  به  جنگ،  دستاوردهای  و  خاطرات  یادآوری  با  او 

لانه‌کبوتر شدن کلاه های آهنی سربازان اشاره می کند. این تصاویر، علاوه بر نشان دادن 

تغییر کارکرد ابزارهای جنگی به نمادهای صلح، حافظه تاریخی جنگ را نیز حفظ می کنند.
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3-5. دعوت به ایستادگی و استقامت

دعوت به ایستادگی و مقاومت یکی از موضوعات اصلی در ادبیات پایداری به 

شمار می رود. شاعران این حوزه، رسالت خود را در دعوت به استقامت و پایداری 

تعریف می کنند و بخش عمده ای از سروده های آنان به این موضوع اختصاص یافته 

است. این اشعار با زبانی پرشور و احساسی، خوانندگان را به مقاومت در برابر ظلم 

و ایستادگی در مسیر آرمان های خود تشویق می کنند. معین بسیسو در این زمینه 

چنین می سراید:

»أخی لو شحذوا السیف علی عنقی فلن ارکع

ولو فی فمی الدّّامی حبال سیاطهم تنقع

فلن أرجع عن فجری، لن أرجع، لن أرجع

و قد أوشک أن یطلع قد أوشک ان یطلع

من الأرض التی من ثدیها برکاننا یرضع

أخی، لو جرّنّی الجلاد قدّّامک للمذبح

لکی ترکع ترجوه بأن یعفو وأن یصفح

أخی، ارفع رأسک الشامخ کی تشهدنی أذبح« 

)بسیسو، 2008:180(

طنابهای  اگر  حتی  نمیزنم؛  زانو  هرگز  کنند  تیز  گردنم  بر  شمشیر  اگر  برادر 

تازیه های شان در دهان خون آلود من خیس شود؛ پس هرگز از سحر خویش برنمی گردم، 

هرگز بر نمی گردم هرگز بر نمی  گردم؛ )خورشید سحرگاهان( در شرف طلوع است، در 

شرف طلوع است؛ از زمینی که آتشفشان ما از سینه اش تغذیه میکند؛ برادر اگر جلاد 

در پیش چشمانت مرا به کشتارگاه ببرد؛ تا به زانو درآیی و امیدوار باشی که ازمن 

بگذرد.

پایداری  و  استقامت  به تجسم  تاثیرگذار  و  بیانی عمیق  با  این بخش  شاعر در 

می پردازد. او صحنه ای را به تصویر می کشد که در آن جلادی قصد دارد  فردی را 
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به سوی مسلخ ببرد، در حالی که عزیزان او با نگاهی مملو از اندوه این لحظات 

تلخ را مشاهده کرده و از دیدن آن دچار درد و تألم فراوان می شوند. با این وجود، 

شاعر با هنرمندی در عمق این اندوه و رنج، حلاوت و شکوه یک استقامت استوار 

را به خواننده القا می کند. پیام نهفته در این تصویر این است که هرچه سختی ها 

از پذیرش خواری و  ایستادگی و خودداری  افزون تر باشند، ارزش والای  و مصائب 

سستی، بیش از پیش آشکار و سزاوار تحسین خواهد بود.

 سعید بیابانکی نیز در اشعار خود به موضوع استقامت و پایداری پرداخته است. 

در این راستا، به بخشی از شعر او با عنوان »ادبیات پایداری« اشاره می کنیم:

»پدرم تکه تکه هر چه که داشت

رفت همراه با عصاهایش

سال پنجاه و هفت، چشمانش

سال هفتاد و پنج، پاهایش

پدرم روی جانماز خودش 

بی نیاز از تمام خواهش ها

سندی بود و بایگانی شد

کنج بنیاد حفظ ارزش ها

روی این تخت رنگ و رو رفته

پدرم کوه بردباری بود

پدر مرد من به تنهایی

ادبیات پایداری بود. ..« 

)بیابانکی، 1394:12(

شاعر در این اثر، پدر خویش را به عنوان نمادی از صبر و استقامت بی پایان به 

تصویر می کشد. او فردی است که از دوران پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ها پس 

از جنگ تحمیلی، سختی ها و رنج های بسیاری را برای پاسداری از آرمان های خود 
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تحمل کرده است. پدر شاعر برای دفاع از این آرمان ها، اعضای گران بهای بدن خود، 

از جمله چشمها و پاها، را از دست داده است. در این نگاه شاعرانه، چشمها و پاها 

نمادهایی از قدرت و ارزش شمرده می شوند و شاعر بر دشواری زندگی بدون این دو 

عضو کلیدی تأکید می ورزد. او با یادآوری فداکاری های پدر و دیگر رزمندگان، اشاره 

می کند که این افراد ارزشمندترین داشته های خود را در راه آرمان هایشان قربانی 

کرده اند. این تصویر شاعرانه بازتابی از ایثار، پایداری و روح بزرگ انسان هایی است 

که برای حفظ استقلال و ارزش های والای جامعه خود جانفشانی کرده اند.

4-5. امید به آینده  

است.  جامعه  دل  در  امید  روح  دمیدن  پایداری،  شعر  اصلی  اهداف  از  یکی 

ناامیدی  انسان را به سمت یأس و  در مسیر مبارزه، گاه شرایطی پیش می آید که 

با آثار خود همواره زمزمه پیروزی،  با این حال، شاعران عرصه پایداری  می کشاند. 

رهایی و دستیابی به روزهای روشن تر را در ذهن جامعه ای که رنج ها را تجربه کرده، 

طنین انداز می کنند. از آنجا که اندیشه انتظار منجی در تمامی ادیان وجود دارد، باور 

به ظهور نجات دهنده، گاه به صورت مستقیم و گاه از طریق بشارت و امیدبخشی 

به آینده ای بهتر، در شعرهای شاعران مقاومت بازتابی برجسته یافته است.

»شاعر و نویسنده عرب، از پس ابرهای تیره یأس و سرخوردگی که آسمان چشمان 

مردم تحت ستم را فرا گرفته است، به روشنایی افق فردا نظر دارد و می کوشد با 

نوید شکست ستم و پیروزی عدالت، مردم را به جهاد دعوت کرده و بارقه امید را 

اشعاری  با سرودن  نگه دارد« )جامه شورانی، 1397:16(. بسیسو  در دل ها روشن 

در این زمینه، روح امید را در کالبد سرزمین خود می دمد. او مردم سرزمینش را به 

آمدن روزهای شیرین و زیبا بشارت می دهد؛ روزگاری که در آن، رویاهای زیبای 

کودکی بار دیگر تکرار خواهد شد، سرزمین اجدادی باز پس گرفته خواهد شد، و 

آرزوهایشان محقق خواهد گشت. شاعر، برای تحقق چنین روزگاری، مردم را به دعا 
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نزد پروردگار دعوت می کند و آنان را به امیدواری و تلاش برای رسیدن به این آینده 

درخشان فرا می خواند:

»ولنّّکه سوف یأتي الصباح

ویکسر أبواب هذا الضباب

ویضي ء لنا أرض آبائنا

وأرض طفولتنا و الشباب

فتورق آمالنا کالغصون

و کانت جذوراًً ببطن التراب

فقم و ادع مثلي لیوم الخلاص

و میلاد تلك الأماني العِِذاب« 

)بسیسو، 2008:52(

لکن صبح خواهد آمد؛ و درهای این مه را خواهد شکست؛ و سرزمین اجدادی 

ما را روشن خواهد ساخت؛ همان ها که ریشه هایی در دل خاک بود؛ پس مانند من 

برخیز و برای روز رهایی دعا کن؛ و برای تولد آن آرزوهای شیرین. وی در این شعر 

وقوع  و  روزهای خوش  آن  بازگشت  به  امید  گذشته،  شیرین  خاطرات  یادآوری  با 

اتفاقات نیکو را نوید می دهد. بااین حال، این امیدواری را بدون پشتوانه اعتقادی 

مانند اعتقاد به ظهور منجی مطرح می کند. در مقابل، سعید بیابانکی مفاهیم امید 

به آینده و رسیدن روزهای خوب را در قالب اعتقادات مکتب تشیع و با تأکید بر 

ظهور حضرت مهدی )عج( بیان می نماید.

اندیشه نجات و باور به موعود در تمام ادیان تاریخی و بزرگ دنیا جایگاه ویژه ای 

دارد. انتظار و اعتقاد به مهدویت، اساس مقاومت در برابر ستم است. در مکتب 

ندارد  منتظران حقیقی، سازش و تسلیم در مقابل حکومت های ستمگر جایگاهی 

و همنشینی با مفسدان و ظلمپذیری ناپسندیده است. منتظر حقیقی با اعتماد به 

وعده الهی، در راه مبارزه با ظلم و ایستادگی در برابر حکمرانی مستکبران استقامت 
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می کند و امید به پیروزی نهایی مستضعفان بر مستکبران را تقویت می کند )برزگر، 

.)1398:205

تشیع،  مکتب  اعتقادات  قالب  در  و  خود  مذهب  به  توجه  با  بیابانکی  سعید 

رسیدن به روزهای خوب را با ظهور منجی عالم بشریت، حضرت مهدی )عج( تفسیر 

می کند. این نگرش او را از معین بسیسو متمایز می سازد و مفاهیم پایداری و امید 

را در چارچوب باورهای آیینی و دینی به تصویر می کشد:

»خدا کند که بهار رسیدنش برسد

شب تولد چشمان روشنش برسد

چو گرد بر سر راهش نشسته ام شب و روز

به این امید که دستم به دامنش برسد

خدای من دل چشم انتظار من تا چند

به دور دست فلک بانگ شیونش برسد

چقدر بر لب این جاده منتظر ماندن

خدا کند که از آن دور توسنش برسد«

)بیابانکی، 1394:89(

این شعر، ضمن برجسته کردن امید به آینده ای روشن و عدالت محور، در بافتی 

را  الهی  وعده های  به  رسیدن  تمنای  و  احساسات چشمانتظاری  وعاطفی،  مذهبی 

دامن  به  »دست  »بهار«،  مانند  ملموس  تصویرهای  به کارگیری  می دهد.  بازتاب 

و  ریتم  القا می کند.  را  فعال  انتظار  و  پویایی، حرکت  از  شدن« و »توسن« حسی 

موسیقی درونی شعر، همراه با واژگان پرکاربرد مذهبی مانند »خدا«، »چشمانتظار« 

و»شیون«، احساسی از تمنای صادقانه و خلوص دینی را تقویت می کند.

است.  منجی  ظهور  به  اعتقاد  قالب  در  پایداری  و  امید  شعر،  اصلی  مفهوم   

استفاده کرده که در  تازه  از تحول و زندگی  استعاره ای  به عنوان  از »بهار«  شاعر 

فرهنگ شیعه به ظهور امام مهدی )عج( گره خورده است. انتظار در این شعر نه تنها 



137

پایداری در شعر ن‏یبررسی مضام

 د بیابانکییسع مُعین بَسیسو و 

به عنوان یک حالت منفعل، بلکه به عنوان مسیری پر از تلاش و تحمل در نظر گرفته 

شده است. نشستن »چو گرد بر سر راه« نشان دهنده ی عزم و تعهد عمیق شاعر برای 

رسیدن به آرمان نهایی است.

در مقایسه با آثار معین بسیسو، شعر بیابانکی بر مفهوم انتظار فعال در چارچوب 

باورهای آیینی تمرکز دارد. معین بسیسو در اشعار خود بیشتر بر مقاومت در برابر 

ظلم از طریق کنش های اجتماعی تأکید می کند، در حالی که بیابانکی راه حل نهایی 

را در وعده های الهی و ظهور منجی می بیند. این تفاوت نشان دهنده ی دو رویکرد 

متمایز در ادبیات پایداری است: یکی با محوریت مبارزه اجتماعی و دیگری در قالب 

مفاهیم دینی.

پیام شعر، امید به آینده ای است که از طریق ظهور منجی و برقراری عدالت به 

تحقق می پیوندد. شاعر با زبانی ساده و تأثیرگذار نشان می دهد که انتظار، نه تنها 

شعر  این  دشواری هاست.  برابر  در  مقاومت  برای  محرک  نیرویی  بلکه  باور،  یک 

به طور کلی نمادی از تلفیق ادبیات پایداری و ادبیات دینی است که ارزش های شیعه 

را با مفاهیم جهانی امید و رهایی در هم می آمیزد.

5-5. بزرگداشت شهادت و مقام شهدا

از مهمترین راه های ترویج فرهنگ شهادت در یک جامعه، پاسداشت شهدا و 

این  ابزارهای مؤثر در  از  زنده نگه داشتن نام و یاد آنان است. شعر به عنوان یکی 

زمینه، نقش مهمی در بزرگداشت مقام شهیدان ایفا می کند. شاعران عرصه پایداری، 

در آثار خود به ستایش ایثارگری و شهادت پرداخته اند و تلاش کرده اند راه و شیوه 

زندگی شهیدان را بازتاب دهند.

ادبیات اسلامی، شهادت آگاهانه در راه خدا، که در راستای تحقق اهداف  در 

الهی و اسلامی است، جایگاهی ویژه دارد. این موضوع در قرآن کریم نیز بارها مورد 

تأکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه، در آیه 169 از سوره آل عمران آمده است:



138

ـــة
ّ
بي

َ
 الأد

ُ
راســات

ِّ
الد

 العدد ١٠۹ | صيف ٢٠٢۵

َ الَّذَینََ قُتُِِلوا فی سََبیلِِ اللَّهَِِ أَمَواتًاً بَلَ أَحَیاءٌٌ عِِندََ رََبِّهِِِم یُرُزَقَون< کسانی  ﴿وََلا تَحَسََبَنَّ�
که در راه خدا شهید شده اند را مرده نپندارید، بلکه آنان زنده و جاودانند و نزد 

پروردگار خود روزی می خورند.

را  راه وطن  در  اشعارش، شهادت  در  که  است  از شاعرانی  یکی  بسیسو  معین 

یکی از بارزترین مضامین خود قرار داده است. وطن، که همواره محور درگیری ها و 

دغدغه ای اصلی برای مردم فلسطین بوده است، جایگاهی ویژه در اشعار او دارد. 

توسط  که  فلسطینی  ستایش شخصیت های  به  اشعار خود،  از  بسیاری  در  بسیسو 

است.  پرداخته  مبارزان شهید  به شهادت رسیده اند و همچنین  رژیم صهیونیستی 

شهید و شهادت به عنوان یکی از موضوعات اصلی شعر او، تجلی بارزی از روحیه 

مقاومت و پایداری در برابر اشغالگری است:

»تفاجئنی الأرض

و کف الشهید بحجم السماء

تفاجئني الأرض

و یرسم وجه فلسطیننا المقبله«

)بسیسو، 2008:530(

مرا  زمین  است؛  آسمان  وسعت  به  شهید  دست  و  می  کند؛  غافلگیر  مرا  زمین 

غافلگیر میکند؛ و چهره آینده فلسطین ما را ترسیم می  کند.

معین بسیسو در این شعر به وارثان سرزمین خود، یعنی کسانی که برای نجات 

وطن در برابر دشمن مقاومت می کنند، اشاره دارد. او با بهره گیری از تشبیهی زیبا و 

گویا، عبارت »کف الشهید بحجم السماء« )دست شهید به اندازه آسمان( را به کار 

می برد. این تعبیر یکی از کامل ترین روش ها برای بیان جایگاه والای شهیدانی است 

که در راه سرزمین خود جانفشانی کرده اند.

یکی دیگر از موضوعاتی که بسیسو در این شعر بر آن تأکید دارد، جاودانگی 

ایستادگی  نظر شاعر، شهید نماد  از  بر جامعه و ملت است.  او  اثرگذاری  و  شهید 



139

پایداری در شعر ن‏یبررسی مضام

 د بیابانکییسع مُعین بَسیسو و 

و پایداری است که با فداکاری خود، پرچم آزادی وطن را برافراشته می کند )جان 

محمدی، 1400:32(. شاعر با تشبیه وسعت دست شهید به وسعت آسمان، عظمت 

و تأثیر گسترده شهادت را به تصویر می کشد و نشان می دهد که این ایثار می تواند 

تمام زمین و آسمان را تحت تأثیر قرار دهد.

لبخند  غزل  در  جمله  از  است  سروده  شهادت  باب  در  اشعاری  نیز  بیابانکی 

شمعدانی ها این گونه سروده است :

به ذهن باغ، کدامین نسیم پیچیده ستز برگ لاله، گذرگاه شهر، گل پوش است

کسوف شرم،نشسته ست بر رخ خورشیدرسیده زایری از کربلای خون، زین روست

سیاه روزی دشمن ز هر طرف پیداستدر این رحیل به چاووش، احتیاجی نیست

ز چشمه سار خیابان، شهید در جوش استشهید مژده لبخند شمعدانی هاست

به وصل او دل بی تاب شهر آغوش استکزان نسیم، شمیم بهار مدهوش است

که کوچ قافله ها را شهید،چاووش استچو دیده کوچه ما، آفتاب بر دوش است

به شمعدان زمان کی شهید خاموش است؟در این میانه اگر مادری سیه پوش است

)بیابانکی، 1394:43(

این شعر با بهره گیری از تصاویر دینی و شاعرانه، مفهوم عمیقی از شهادت و ایثار 

را در بستری اجتماعی و تاریخی به تصویر می کشد. شاعر با استفاده از استعاره ها 

و پرسش های فلسفی، نقش خون شهیدان در تحول جامعه و تاریخ را نمایان می کند 

و شهادت را همچون نیرویی زنده و جاری در انسان و زمان جلوه می دهد. در این 

منظومه، »شهید« نماد روشنی و رهایی است که علی رغم مرگ، تاثیر ماندگاری بر 

تاریخ و جامعه می گذارد و در اوج سوگواری و مظلومیت نیز پیام آور امید، حیات و 

تغییر است. تصاویری همچون »آفتاب بردوش« و »مژده لبخند شمعدانی ها« شهید 

را به منزله منبعی از نور و زندگی معرفی کرده، در حالی که اشاراتی مانند »کربلا« 

و »کسوف« تقابل حق و باطل را برجسته می سازند. این شعر به طرز هنرمندانه ای، 

زمینه ای برای پیوند فلسفی و عاطفی میان شهادت و رستگاری، تاریکی و روشنایی 
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فراهم می کند.

در این شعر، بیابانکی با بهره گیری از تصاویر نمادین و استعاری، مفاهیم شهادت 

و ایثار را به عنوان پدیده هایی جاودان و تاثیرگذار در تاریخ و جامعه ترسیم کرده 

است. شاعر با آمیزش عناصر دینی و انسانی، شهادت را نه پایان یک حیات، بلکه 

آغاز جریانی معنوی و فرهنگی می داند که بر زمانه و جامعه اثرگذار است. در این 

اثر، شهید همچون »چاووش«  قافله ای از فداکاری ها و مقاومت ها معرفی شده که 

همواره در حافظه مردم و تاریخ زنده می ماند. بیابانکی با استفاده از استعاره هایی 

نور،  از  نمادی  را  لبخند شمعدانی ها”، شهادت  »مژده  و  بردوش«  »آفتاب  قبیل  از 

با طرح  شاعر  نهایت،  در  معرفی می کند.  تاریکی  و  برابر ظلم  در  امید  و  روشنی 

پرسشی فلسفی درباره خاموشی شهید، بر بُعُد ابدی یاد و تاثیر شهادت تأکید کرده 

و نشان می دهد که این فروغ همیشه در طول تاریخ روشن باقی خواهد ماند.

۵-۶- ذکر اسوه ها و الگوهای تاریخی-اسلامی

از  اشعارشان  در  خود  مقاصد  و  مفاهیم  بهتر  بیان  برای  عرب  معاصر  شاعران 

سرگذشت شخصیت های برجسته تاریخی الهام می گیرند و از این راه به آثار خود 

و  تأثیرگذار  روشی  تاریخی  اسوه های  و  الگوها  به  اشاره  می بخشند.  ویژه  هویتی 

جذاب در ادبیات، به ویژه در حوزه ادبیات پایداری محسوب می شود؛ چرا که این 

روش، مفاهیم مدنظر شاعر یا نویسنده را به شکلی عینی تر و ملموس تر به مخاطب 

منتقل می کند.

روش های  از  یکی  همواره  برجسته،  شخصیت های  به  شبیه سازی  و  الگوگیری 

هویت یابی و ساخت شخصیت در ادبیات بوده است. این موضوع ناشی از تمایل 

انسان به یافتن کمال و خوبی ها در الگوهای تاریخی و فرهنگی است )محمدپور و 

حسین زاده، 1400:16(.

معین بسیسو از شخصیت هایی همچون ابوذر غفاری و ابن مقفع یا اسطوره هایی 
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مانند عرندس و الأسد عنتره برای بیان اندیشه های شخصی خود بهره می برد. تصاویر 

شاعرانه و رمزهایی که در اشعار او به کار رفته اند، یکی از جنبه های برجسته سبک 

است  به جهانی  نگاه شاعر  نشان دهنده  تصاویر  این  آشکار می کنند.  را  شعری  اش 

که به دو دنیای متضاد سفید و سیاه تقسیم شده است؛ دنیایی که در آن، سیاهی 

دستی  پیروزی  به  سپیدی  نهایت،  در  اما  است،  سفیدی  نابودی  دنبال  به  همواره 

خواهد یافت. )امین مقدسی و فراهانی، 1398:4(.

الغفاری« دارد که در آن چنین  با عنوان »من اوراق ابی ذر  بسیسو قصیده ای 

می سراید:

»سارََ وحده و ماتََ وحده و عادََ

یصیح مت و لم تزل

بقیه من الکلام فی فمی

نُفُیت مرتین، مرّهّ هنا

و مره هناک فی الحدیقه المعلقه

بلوت صحبه الملائکه

بلوتها سئمتها

ضجرت من ولدانها المخلدین، حورها المزوقه

و خمرها المعتّقّه

و عدتُُ یا معاویه

اُلُقی بشعره الذئاب

فی مغازل العناکب المشرّدّه« 

)بسیسو،  2008:211(

هنوز؛  اما  مُُردم  من  می زند  فریاد  بازگشت؛  تنها  و  داد  جان  تنها  و  رفت  تنها 

باقیمانده ای از آن کلام در دهان من است؛ دوبار تبعید شدم، یک بار اینجا؛ یک بار 

هم در باغ آویزان؛ همنشینی با فرشتگان را آزمودم؛ آزمودم و خسته شدم؛ از پسران 
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نامیرایش، از فرشتگان زینت شده اش، خسته شدم؛ و از شراب کهنه اش؛ و باز گشتم 

ای معاویه؛ تا موی گرگ ها را؛ در دوک  عنکبوت های  آواره بیندازم.

بیت اول این شعر، برگرفته از سخن پیامبر اکرم )ص( است. در جنگ تبوک، زمانی 

که ابوذر غفاری پس از سه روز تشنگی و با پای پیاده به لشکر می پیوندد، پیامبر 

درباره او می فرماید: »رحم الله أبا ذر یمشی وحده و یموت وحده و یبعث وحده« 

)الذهبی، 2006:347(.

در این روایت، شاعر با الهام از شخصیت ابوذر، گویی او را بار دیگر احیا کرده 

است؛ احیایی برای ادامه مبارزه با ستمگران عصر. در این تصویر شاعرانه، ابوذر که 

از یکنواختی بهشت و زندگی میان حوریان دلزده شده، به واسطه روحیه ظلمستیزش 

حاضر می شود از نعمت های بهشتی چشمپوشی کند و به دنیای خاکی بازگردد تا 

همچنان در برابر ظلم مقاومت کند.

شاعر ابوذر را به یک مبارز فلسطینی تشبیه کرده است، زیرا مبارزان فلسطینی 

نیز غالباًً تنها، بدون سلاح و در عین حال با اراده ای مصمم به نبرد پرداخته و سرانجام 

ابوذر به شرح  از زبان  از شعر، شاعر  این مسیر جان می بازند. در بخش هایی  در 

زندگی پر از تبعید و مبارزه او می پردازد.

آن ها شعر سروده اند،  از جمله شخصیت های عظیمی که هر دو شاعر درباره 

امام حسین )ع( است. البته سعید بیابانکی اشعار بسیاری درباره دیگر معصومان 

نیز سروده است، چراکه این بزرگواران در فرهنگ تشیع، نماد مقاومت و پایداری در 

برابر ظلم و ستم بوده اند.

سعید بیابانکی امام علی )ع(، امام رضا )ع( و حضرت فاطمه )س(، را میراث دار 

درباره حضرت  او  است.  کرده  بوستان شهادت معرفی  گل  نخستین  و  خون شهدا 

فاطمه )س( چنین می گوید: »گلی که باغ شهادت از او به بار نشست / چراغدار 

شهیدان کربلا زهراست« )بیابانکی، ۱۳۹۴:۶۶(.

در شعر معاصر عرب، امام حسین )ع( به عنوان نمادی از ایثار و دلاوری شناخته 
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می شود. استقامت ایشان در برابر ظلم و فدا کردن جان خود در این مسیر، او را به 

یکی از شجاع ترین شخصیت های تاریخ اسلام تبدیل کرده است. شاعران عرب به ویژه 

بر شجاعت امام تأکید دارند، نه تنها بر مظلومیت او، که این نکته به خودی خود 

شایان توجه است( بیدج، ۱۳۸۹:۸۸(.

معین بسیسو نیز در قصیده معروف خود با عنوان »العودة إلی کربلاء«، که به 

وقایع عاشورا می پردازد، این واقعه تاریخی را به صورت شاعرانه به تصویر کشیده 

است:

»آت علی عطشی و في زوادتي ثمر النخیل

فلیخرج الماء الدفین الی و لیکن الدلیل

یا کربلاء تلمّّسی وجهی بمائک تکشفی عطش القتیل

و تری علی جرح الجبین أمانه تملی خطای« )بسیسو، 1972:467(

تشنه لب می آیم و در توشه دانم خرما دارم؛ باید آب نهفته را بیرون بیاورد و 

راهنما باشد؛ ای کربلا با آبت چهره  ام را نوازش کن تا عطش آن کشته شده را ببینی؛ 

آنگاه بر زخم پیشانی امانتی را ببینی که گام هایم را هدایت  می  کند .

معین بسیسو در این سروده به کربلا، امام حسین )ع( و تشنگی حادثه عاشورا 

و  دشواری ها  چالش ها،  و  عاشورا  داستان  از  او  که  است  واضح  می کند.  اشاره 

شخصیت های آن به عنوان وسیله ای برای انعکاس شرایط تلخ جامعه خود، همچون 

قتل عام هممیهنانش و نمایش ظلم و ستم صهیونیست ها بر مردم فلسطین استفاده 

کرده است )نجمالدین و صادقی، ۱۳۹۶:۱۵(.

سعید بیابانکی نیز در اشعار متعددی به ذکر واقعه عاشورا پرداخته است. برای 

نمونه، چند بیت از اشعار او آورده می شود. وی در غزل »تشت زر« چنین سروده 

است:

باز این چه شورش است، مگر محشر آمده

خورشید سر برهنه به صحرا برآمده
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آتش به کام و زلف پریشان و سرخ روی 

این آفتاب از افقی دیگر آمده

یاران نظر کنید به پهلو گرفتنش

این کشتی نجات که بی لنگر آمده

شاعر، شکست خورده توفان واژه هاست

یا این غزل بهانه چشمتر آمده

بانگ »فیا سیوف خذینی« است بر لبش

خنجر فروگذاشته با حنجر آمده

آورده باخودش همه از کوچک و بزرگ

اصغر بغل گرفته و با اکبر آمده

)بیابانکی، ۱۳۹۰:۹(

این ابیات با لحنی حماسی و احساسی، صحنه ای از واقعه عاشورا را به تصویر 

از افقی دیگر  می کشند. شاعر امام حسین )ع( را به خورشیدی تشبیه می کند که 

طلوع کرده و به صورت استعاری، ایشان و یارانش را به کشتی نجاتی توصیف می کند 

که بدون لنگر در دریای طوفان زده راهبری می کند. واژه ها و تصاویری که در شعر 

به کار رفته اند، عظمت ایثار و مظلومیت امام و یارانش را با تأثیری ماندگار در ذهن 

مخاطب ثبت می کنند.

شاعر با الهام از ترکیب بند جاودانه محتشم کاشانی و عبارت »باز این چه شورش 

بازگویی واقعه عاشورا، بر  اثر، ضمن  این  او در  است« آغازگر شعر خود می شود. 

تشنگی امام حسین )ع( و یارانش و سختی های طاقت فرسایی که بر آنان گذشته 

الگویی  که  می کند  ترسیم  را  مقاوم  و  مبارز  شخصیتی  شاعر  می کند.  تمرکز  است 

تمام عیار از ایثار و پایمردی است. در این روایت، امام حسین )ع( به عنوان نمادی 

الهام بخش  قرن هاست  که  چهره ای  می شود؛  معرفی  مقاومت  و  ایثار  از  بی نظیر 

مبارزان در جهان اسلام و حتی فراتر از آن بوده و همچنان باقی مانده است.
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در این شعر، با پرداختن به ابعاد مختلف و جزئیات واقعه عاشورا، به شکلی زیبا 

حوادث این روز تاریخی را در قالب شعری تأثیرگذار ترسیم کرده است. زبان دقیق 

و شاعرانه او به خوبی توانسته عمق مصائب و عظمت فداکاری های امام حسین )ع( 

و یاران وفادارش را به خواننده منتقل کند و احساسات عمیقی را در دل ها برانگیزد. 

این اثر نمونه ای برجسته از استفاده هنرمندانه شعر در بازتاب مفاهیم والای پایداری 

و ایثار به شمار می آید.

 بریخ از تفاوتهای ضمامین دو شاعر:

معین بسیسو و دیگر شاعران فلسطینی، عشق به سرزمین مادری را در بستر آوارگی 

و مبارزه برای بازپس گیری وطن بیان کرده اند. در مقابل، شاعران ایرانی این عشق را 

با شهادت و معنویت پیوند داده اند و در قالبی حماسی و آیینی به نمایش گذاشته اند.

یکی از تفاوت های اساسی به باورها و انگیزه های مبارزان بازمی گردد. میان رزمندگان 

ایرانی، انگیزه های نبرد بیشتر بر آموزه های اسلامی و مکتب تشیع پایه ریزی شده و 

بُعُد ملی کمتر برجسته است. در مقابل، در میان مبارزان فلسطینی، انگیزه های ملی و 

هویت سرزمینی نقشی محوری تر دارند و در مقاومت آن ها تأثیرگذارند. 

در مقایسه با آثار معین بسیسو، شعر بیابانکی بر مفهوم انتظار فعال در چارچوب 

باورهای آیینی تمرکز دارد. معین بسیسو در اشعار خود بیشتر بر مقاومت در برابر 

ظلم از طریق کنش های اجتماعی تأکید می کند، در حالی که بیابانکی راه حل نهایی 

را در وعده های الهی و ظهور منجی می بیند. این تفاوت نشان دهنده ی دو رویکرد 

متمایز در ادبیات پایداری است: یکی با محوریت مبارزه اجتماعی و دیگری در قالب 

مفاهیم دینی.

نتیجه گیری

معین بسیسو و سعید بیابانکی از شاعران برجسته حوزه ادبیات پایداری هستند 

که اشعار بسیاری در این زمینه سروده اند. جلوه های پایداری در آثار این دو شاعر، 
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بازتابی از روحیه آزاداندیشی و ظلمستیزی آنان است. مطالعه تطبیقی اشعار این 

دو شاعر، امکان آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم کشورهای آنان و درون مایه های 

فکری اشعارشان را فراهم می کند.

وطن دوستی، دعوت به مبارزه و پایداری، امید به آینده و بهره گیری از الگوهای 

است.  بیابانکی  سعید  و  بسیسو  معین  شعری  مشترک  درون مایه های  از  تاریخی، 

بااین حال، در اشعار معین بسیسو، رنگ ملیت برجسته تر است، درحالی که در اشعار 

سعید بیابانکی، رنگ مذهب غالب می باشد.

ارزش های مذهبی و ملی، و  آگاهی بخشی، حفظ  پایداری،  اصلی شعر  رسالت 

که  عناصری  مهمترین  است.  عاطفی  و  حماسی  شیوه ای  به  مفاهیم  این  بازنمایی 

ظالم،  و  ظلم  برابر  در  مقاومت  و  ایستادگی  دارد،  تأکید  آن ها  بر  پایداری  ادبیات 

بزرگداشت شهدا، و نقش آنان در نجات یک ملت است. این عناصر در اشعار هر دو 

شاعر با نگاهی تقریباًً مشابه کاملاًً مشهود است.

امام حسین )ع( یکی از شخصیت های برجسته ای است که هر دو شاعر درباره 

ایشان و وقایع کربلا، اشعار تأثیرگذاری سروده اند. این اشعار به وضوح نشان دهنده 

پیوند عمیق اعتقادات مذهبی و مفاهیم پایداری در آثار آنان است.
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